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کليات فصل ۱     

جهت گيری های برنامه درسی علوم تجربی 
همسوسازی  و  ملی  درسی  برنامه  تدوين  راهبردی،  تحول  سند  مصوبات  راستای  در  آموزشی  برنامه ريزی  و  پژوهش  سازمان 
داده  قرار  مد نظر  تجربی  علوم  جديد  درسی  برنامه  توليد  در  را  زير  رويکرد های  ملی  درسی  برنامه  با  ابتدايی  دوره  درسی  برنامه های 

است. 
موقعيت های  در  يادگيرنده  شخصی  تجربيات  کسب  به  منوط  شايستگی ها  کسب  فناورانه:  علمی  سواد  شايستگی  کسب 

واقعی است.
زمينه محوری (رويکرد تماتيک): انتخاب زمينه هايی که امکان تلفيق تجربه های متفاوت يادگيری را فراهم کند. اين زمينه ها 
بايد از بستر زندگی دانش آموزان انتخاب شود و امکان عمق بخشيدن به يادگيری و پوشش دادن موضوعات مختلف درسی را دارا 

باشد. 
يادگيری های مشترک: توجه به مهارت های تفکر و حکمت، آداب ومهارت های زندگی، کار و فناوری به عنوان مباحث بين 

رشته ای در کليّه موضوعات درسی. 
بسته آموزشی: توجه به توليد رسانه های يادگيری متنوع برای دانش آموزان، معلمان، والدين و فراهم ساختن زمينه استفاده از 

سبک های مختلف يادگيری در کلاس درس به منظور جذاب ساختن، عمق بخشی و ارتقای سطح يادگيری فراگيران.
اين جهت گيری ها بستر مناسبی را برای تحقق عرصه های ارتباطی چهارگانه مطرح شده در برنامه درسی طرفين ارتباط با خود، 

خلقت، خلق و خالق متعال فراهم می سازد.

اهميت آموزش علوم تجربی در مقطع ابتدايی  
فراگيری علوم تجربی به کودکان کمک می کند تا روش های شناخت دنيای اطراف خود را بهبود بخشند. برای اين منظور آنها 
بايد توانايی اين را کسب کنند که به آنها کمک کند تا تجارب خود را با يکديگر مرتبط سازند مثلاً: «نگاه کن گياهی که در نزديک پنجره 
بوده، خوب رشد کرده ولی گياهی که در آن اتاق تاريک بوده پژمرده شده است، شايد گياه به نور احتياج دارد تا رشد کند». از اين رو 
کودکان بايد روش های کسب اطلاعات، سازماندهی، کاربرد و آزمايش کردن را بياموزند. اين فعاليت ها توانايی آنان را در درک دنيای 
اطراف تقويت می کند و برای تصميم گيری های هوشمندانه و حل مسايل زندگيشان ياری می دهد. «گلدان را از اتاق کم نور به پشت 

پنجره ی رو به آفتاب بگذارم، ببينم چه می شود.»
امروزه آموختن علوم تجربی همچون سوادآموزی و حساب کردن امری اساسی و ضروری است که با زندگی روزمره ی ما در 
ارتباط است و با پيشرفت فناوری اهميت آن بيشتر شده است. به عبارت ديگر آموزش علوم بيشتر به آموزش راه يادگيری می پردازد 
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که آگاهی از آن برای هر کودکی لازم است، چرا که در دنيايی زندگی می کند که سريعاً در حال تغيير است و هر فردی  بايد قادر باشد 
خود را دايم با آن تغييرات هماهنگ سازد. گفته اند که در ۲۰ سال ديگر سرعت رشد اطلاعات آنقدر سريع است که در کمتر از ۷۵ 
روز ميزان اطلاعات و دانش بشر دو برابر می شود و بنابراين آنچه مهم است يادگيری شيوه کسب اطلاعات و به روز کردن و پردازش 
آنهاست و نه کسب اطلاعات به مثابه يک بسته ی دانشی. به اين دليل فراگيری علوم تجربی دو جنبه ی مثبت دارد. هم فرايند است و 

هم فراورده.
فرايند علوم روش يافتن اطلاعات،  آزمايش نظريات و توضيح و تفسير آنهاست. «از دو گلدان کاملاً مشابه، يک گلدان را در 

جای کم نور و ديگری را در جای پر نور می گذارم به اندازه ی هم آب می دهم تا ببينم آيا واقعاً ميزان تابش نور بر رشد گياه اثر دارد؟»
فراورده ی علوم، نيز آراء و عقايدی است که می تواند در تجارب آتی به کار گرفته شود. اين که می گوييم «می تواند» به اين معنی 
است که آموزش علوم فقط زمانی فايده های بالا را دارد که مراحل صحيح و مناسب خود را طی کند وگرنه هيچ تضمينی برای دستيابی 
به آنها نيست. و چون اين دو، يعنی فرايند علوم و فراورده ی علوم شديداً به يکديگر وابسته اند، بسط و پرورش آنها نيز بايد همراه هم 
تحقق پذيرد. اين موضوع در انتخاب انواع فعاليت های آموزشی دانش آموزان از اهميت ويژه ای برخوردار است. مثلاً آموزش مفهوم 
(فرايند  مناسب  فعاليت  انجام  و  مناسب  مسير  طريق  از  بايد  علم،  فراورده ی  يک  به عنوان  می شود»،  مواد  حجم  افزايش  باعث  «گرما 
علم)، کسب شود تا  آموزش به واقع اتفاق افتد. قبل از توجه به اين مورد، به دو نکته ی مهم ديگر که بر اهميت آموزش علوم تأکيد 
دارد می پردازيم. اول اين که چه ما علوم را به کودکان آموزش دهيم، چه ندهيم، آنان، خود، از اولين سال های کودکيشان، عقايد و 
نظرياتی درباره ی دنيای اطراف خود کسب می کنند. اگر اين عقايد براساس مشاهدات اتفاقی و حوادث تحقيق نشده و قبول شنيده ها 
باشد احتمالاً غيرعلمی و گذراست و از اين گونه تصورات در اطراف کودکان زياد است و به هر حال کودکان آنها را کسب می کنند. 
بسياری معتقدند «اگر در کتری را ببنديد، آب در دمای کم تری می جوشد»، يا «جريان الکتريسيته زمانی که سيم ها صاف باشد و  مثلاً 
تاب نخورده باشد بيشتر است» و بسياری تصورات نادرست ديگر که بر تصورات کودکان در مورد تجاربشان اثر می گذارد. مسئله ی 
ديگر اين که اگر کودکان به حال خود گذاشته شوند با تصوراتشان عقايدی خلق می کنند که بيشتر غيرعلمی اند؛ مثلاً «برای به حرکت در 
آوردن اجسام نيرو لازم است حال آن که برای متوقف ساختن آنها نيرويی لازم نيست». از آنجا که اين عقايد را می شود آزمايش کرد، 
وظيفه ی آموزش علوم اين است که به کودکان اولاً علاقه مندی و ثانياً مهارت کافی برای انجام اين آزمايش ها را بدهد. انجام آزمايش ها 
نه تنها باعث اصلاح عقايد کودکان می شود، بلکه به آنان می آموزد که در علوم تجربی نسبت به آنچه «حقيقت» ناميده می شود شک کنند 
مگر آن که صحت آن را از طريق آزمايش تجربه کنند. از اين طريق به راحتی می توان فرايند «فرضيه سازی» را برای آنان توضيح داد و 
به اين ترتيب آنان در می يابند که گاه عقايد و نظرياتی وجود دارند که صحت آنها از طريق آزمايش قابل اثبات نيست ولی تا زمانی که در 

عمل رد نشوند و با آزمايش ها و تجارب سازگارند، مفيدند.

اهداف علوم تجربی و هماهنگی آن با اهداف ساير موضوعات درسی
بسيار از مهارت ها، نگرش ها و عقايدی که کودکان در درس علوم تجربی و از طريق فعاليت های آن کسب می کنند، به گونه ای 
است که می توانند آنها را در بقيه ی موضوعات درسی نيز بياموزند و به کار گيرند؛ بنابراين با توجه به اين که در دوره ی ابتدايی يک معلم 
واحد اين موضوعات را آموزش می دهد کار آموزش بسيار ساده تر می شود. کليه ی مهارت هايی که فرايند آموزش علوم به آنها وابسته 
است، مثل مشاهده کردن، پيش بينی، استنباط و… به عنوان مهارت های يادگيری در سطوح وسيعی از موضوعات درسی تلقی می شود 
و در دوره  ابتدايی، به خصوص مثلاً هنگامی که دانش آموز طول يک خط را با دانه های لوبيا اندازه گيری کرده و يا حدس قبلی خود 
مقايسه می کند، معلم  نمی تواند مشخص کند که دانش آموز فعاليت مرتبط با علوم تجربی را انجام می دهد يا رياضی را. طبقه بندی يک 


	راهنمای معلم علوم تجربی اول 96 5 1
	راهنمای معلم علوم تجربی اول 96 6 1



